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دختر شجاع، اسرار باند سرقت را فاش کرد

فرهنگیان مهرآفرین را دریابید
سال 1382به دســتور رئیس جمهور وقت حدود 70هزار 
نفر به صورت حق التدریس به اســتخدام آموزش و پرورش 
درآمدند که در ســال 1390این وضعیت بــه پیمانکاری 
تبدیل شــد. به تازگی رتبه بندی جدیدی برای فرهنگیان 
اعمال شــده و مبلغی حدود 11میلیون تومــان به عنوان 
علی الحساب برایشان واریز شده که هیچ کدام از این موارد 
شامل حال ما نشده است. چون به گفته آقایان ما مهرآفرین 
هستیم و می بایست برای اســتخدام دوباره، آزمون ورودی 
بدهیم. این موضــوع در حق افرادی که ســال ها صادقانه 
برای آینده سازان کشور زحمت کشــیده اند اجحاف است. 
از مسئولان خواهشمندیم تا عدالت را برای ما 70هزار نفر 

اجرا کنند.
محسنی از اهواز

بلوارهای شهرک اندیشه شهریار تاریک است
از اداره برق منطقه اندیشه شهریار درخواست داریم نسبت 
به تأمین روشنایی در بلوار ولایت، بلوارگل های غربی درفاز4 
اندیشه و بلوار امیرکبیر درانتهای فاز5 اندیشه شهریار اقدام 
کنند. شب ها این مسیرها تاریک اســت و برای رهگذران 

خطراتی به دنبال دارد.
شهریاری از اندیشه 

فاز 11پردیس، نانوایی ندارد
 به تازگی آپارتمانی را در فاز 11پردیــس خریده و در این 
شهرک ساکن شده ام. متأسفانه اینجا نانوایی وجود ندارد و ما 
برای تهیه نان ناچاریم کلی پیاده روی کنیم. نان قوت غالب 
مردم است و وجود یک نانوایی در هر محله ای ضروری است.
سلطانیه از پردیس

داروی voxzogo با قیمت دولتی وارد شود
فرزندم بیماری آکندورپلازی دارد  و جز داروی voxzogo یا 
وزوگو درمان دیگری برای او متصور نیست، حالا تصور کنید 
این دارو که در اغلب کشــورها به صورت رایگان در اختیار 
بیماران قرار می گیرد در ایران اصلا نیست یا در بازار آزاد با 
قیمت های چندصدبرابری عرضه می شود؛ تازه اگر تقلبی در 
کار نباشد و تاریخ مصرف دارو نگذشته باشد. لطفا مسئولان 
به فکر بیماران خاص به خصوص آکندورپلازی ها باشــند و 

اجازه ندهند زجر بکشد.
وردی نژاد از بروجرد 

نرخ های متفاوت دلار عامل سودجویی 
اینکه چندین مدل نرخ برای دلار هســت فرصت سازی  
برای سودجویان اســت. هم اکنون دلار به نرخ نیما، نرخ 
سنا، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ بازار 
آزاد، نرخ توافقی، نرخ تسعیر و... وجود دارد؛ درحالی که 
می توان اینها را یک کاســه کرد و جلوی سودجویی ها را 

گرفت.
مدنی از تهران 

نظارتی بر تکریم ارباب رجوع در مطب های پزشکی نیست
متأسفانه در مطب بعضی از پزشــکان  شأن انسانی رعایت 
نمی شود و نظارتی بر تکریم ارباب رجوع صورت نمی گیرد. 
شــما کمتر پزشــکی را می بینید که مطابق ساعت اعلام 
شده برای حضور بیمار در مطب عمل کند و اغلب بیماران 
ساعت های متمادی حتی سرپا در مطب حضور دارند و اگر 

اعتراض کنند با آنها برخورد نامناسبی می شود.
یونس از تهران 

سطل های زباله میدان هروی نیازمند شست وشوست
سطل های زباله در میدان هروی بوی تعفن می دهند و زیر 
شمشــادها و درختان کنار جوی پر از زباله اســت. چندبار   

اطلاع داده ایم ولی اقدامی نشده است.
سیدان از تهران 

چرا بانک ها ارز اربعین را زودتر نمی دهند
در خبرها آمده که فروش ارز اربعین در بانک ها و صرافی ها 
شروع شده و بانک های منتخب عامل فروش هستند  اما در 
عمل چنین اتفاقی نیفتاده و بانک ها اقدام به فروش نکرده اند. 
اگر فروش ارز اربعین دیرتر از این صورت گیرد قطعا ترافیک 
خریدار و بازار ســیاه به وجود می آید. پس برای جلوگیری 
از سوء استفاده سودجویان بهتر اســت کار به روزهای آخر 

محول نشود.
ایوبی از تهران 

وضعیت آب شهرستان خدابنده دست کمی از همدان ندارد
درحالی که قرار اســت کســری آب همدان از ســد تالوار 
شهرستان خدابنده جبران شــود،  وضعیت آب شهرستان 
خدابنده دســت کمی از همــدان ندارد. در ادوار گذشــته 
مجوزهای انتقال آب از سد تالوار به شهرستان خدابنده در 
استان زنجان اخذ شده است اما این طرح هنوز بعد از سال ها 
به مرحله اجرا نرسیده است ولی بلافاصله بعد از بروز چالش 
آب در همدان، با توجه به شرایط و تنگنای آبی، این استان در 
اولویت برداشت آب از سد تالوار قرار گرفت درحالی که هنوز 

مردم خود شهر و استان از آن منتفع نشده اند.
قهرمانی از خدابنده زنجان 

کیفیت آرد نانوایی ها کاهش یافته است
به عنوان کسی که 21سال اســت در نانوایی کار می کنم از 
کیفیت آردهای عرضه شده گلایه مندم. واقعا ما نمی دانیم 
چه وقت و چگونه آرد را خمیر کنیم تا نان مطلوبی به دست  
آید؛ از یک طرف هم مشــتری مدام به کیفیــت نان ایراد 
می گیرد و توقع نان مرغوب دارد. جدای این مبحث سلامت 
شهروندان هم مهم است که نان کیفی می تواند بخشی از آن 

را پوشش دهد.
شاطر رضا از مشهد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

زورگیر بزرگراه نیایش
در برابر اتهام محاربه

12روز پس از انتشار فیلم جنجالی زورگیری در بزرگراه نیایش که 
در جریان آن جوانی با تهدید قمه اموال یک راننده زن را سرقت 
کرده بود، پرونده این زورگیری با صدور کیفرخواست برای متهم 

به اتهام محاربه به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز چهارشنبه 26مردادماه 
امســال در بزرگراه نیایش اتفاق افتاد. آن زمــان بزرگراه زیر بار 
ترافیک عصرگاهی بود و خودروهای زیادی در ترافیک گرفتار شده 
بودند. یکی از این خودروها یک پژو 206و راننده اش دختری جوان 
بود. درست در همان لحظات که خودروها توقف کرده بودند ناگهان 
پسر جوانی که یک قمه در دست داشت سراغ راننده 206رفت، در 
ماشین را باز کرد و با تهدید توانست موبایل دختر جوان را زورگیری 
و در ادامه سوار بر موتورسیکلتی که در آن سوی بزرگراه منتظرش 
بود، فرار کند. این سرقت خشن مقابل چشــمان بهت زده سایر 
رانندگان اتفاق افتاد و چند دقیقه طول کشید. یکی از رانندگان 
توانست با گوشی موبایلش از لحظه زورگیری فیلمبرداری کند و 

انتشار این فیلم در  شبکه های اجتماعی جنجال زیادی به پا کرد.
با انتشار این فیلم گروهی از کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی 
تهران وارد عمل شدند و توانستند سارق را شناسایی کنند. او یکی 
از اتباع افغانستان و مجرمی سابقه دار بود که به تازگی از زندان آزاد 
شده بود. در این شرایط مأموران توانستند متهم را دستگیر کنند. 
تحقیق از او نشان می داد که وی با همدستش با این شیوه از ده ها 

نفر زورگیری کرده  است. 
از آن روز تا به حال بررسی ابعاد مختلف این پرونده در دادسرا ادامه 
داشت تا اینکه روز گذشته دادستان تهران از صدور کیفرخواست 
برای متهــم به اتهام محاربــه خبر داد. علی صالحی در جلســه 
شورای عالی قضایی از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، 
قاطعانه و قانونی با سارقان مســلح، زورگیرها و افراد شروری که 
امنیت جامعه را ســلب می کنند خبر داد و گفت: جلســات این 
قرارگاه به صورت مستمر در دادســرای تهران در حال برگزاری 
است؛ ضمن آنکه 2شعبه دادسرای ویژه سرقت های مسلحانه را نیز 

به این امر اختصاص داده ایم.
او ادامه داد: با تلاش و زحمات شبانه روزی و پس از پیگیری های 
به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه 
نیایش با اتهام محاربه صادر و این پرونده روز دوشــنبه به دادگاه 

ارسال شد.

اعدام برای قتل 4نفر در شهریار
پسر جوانی که در جنایتی هولناک 4نفر را در شهریار به قتل رسانده 
و یک روز بعد در خیابان طالقانی به  سوی مأموران پلیس تیراندازی 
کرده بود با رأی قاضی دادگاه انقلاب اســلامی به اتهام محاربه و 

افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.
به گزارش همشــهری، این پرونده صبح روز جمعه ششم خرداد 
ماه امسال با قتل 4نفر در روستای بالابان شهریار با شلیک گلوله 
گشوده شد. مقتولان، نگهبانان یک سازمان دولتی بودند که در 
محدوده زمین های این ســازمان نگهبانی می دادند که ناگهان 
پسری جوان به ســوی آنها تیراندازی کرد. در این حادثه علاوه بر 

4نفری که به قتل رسیدند 2نفر دیگر نیز مجروح شدند.
از همان لحظات اولیه تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه یک 
روز بعد جوان مسلح درحالی که به تهران گریخته بود در خیابان 
طالقانی به سوی چند نفر از مأموران پلیس تیراندازی کرد. در این 
حادثه 4نفر از مأموران مجروح شدند و در نهایت مرد مسلح دستگیر 
شــد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت اعتراف کرد به دلیل 
اختلافات ملکی که پدرش با این سازمان دولتی داشته دست به 
این جنایت زده است. با تکمیل شدن تحقیقات در این باره، پرونده 
متهم با صدور کیفرخواســت به اتهام محاربه بــه دادگاه انقلاب 

اسلامی فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه دادگاه که هفته گذشته در شعبه15 دادگاه انقلاب تهران 
به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد نماینده دادستان 
جزئیات بیشتری از این جنایت هولناک متهم فاش کرد. او گفت:  
متهم با یک کلت کمری 4نفر از نگهبانان شرکتی را در شهریار به 
قتل رسانده و به هر کدام تیر خلاص نیز زده است. او همچنین در 
خیابان طالقانی به  سوی پلیس تیراندازی کرده که از میان 4مأمور 
مجروح یکی از آنها بینایی اش را از دست داده است. در ادامه این 
جلسه، مأموران انتظامی و خانواده مقتولان شکایت شان را مطرح 
کردند و پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، ختم دادرســی 

اعلام شد.
روز گذشته، درحالی که یک هفته از محاکمه می گذشت متهم بار 
دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شــد تا رأی دادگاه به او ابلاغ شود. 
هیأت قضایی شــعبه15 دادگاه انقلاب وی را بــه اتهام محاربه و 
افســاد فی الارض از طریق تیراندازی به ســمت افراد و مأموران 
فراجا، مباشرت در 4فقره قتل عمدی، شروع به قتل با استفاده از 
سلاح گرم نسبت به مأموران فراجا و ایجاد رعب و وحشت در بین 
مردم در شهر تهران و شهرستان شهریار با استفاده از سلاح گرم 

به اعدام محکوم کرد.
قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات متهم گفت: اقاریر صریح و منطبق 
با واقع این فرد در تمامی مراحل دادرسی، حاکی از این است که 
وی اقدام به تهیه سلاح و مهمات، استفاده از سلاح کلت کمری، 
ارتکاب 4فقره قتل در شهریار، تیراندازی به سمت مأموران فراجا 
و مجروح کردن حداقل 5نفر کرده است. با توجه به قرائن و شواهد 
موجود در پرونده، اقدامات متهم از مصادیق محاربه است و براساس 
مواد 279، 283 و بند الف ماده282 قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال1392، او به اعدام محکوم شــد. به گفته قاضی صلواتی این 
حکم به صورت حضوری به متهم ابلاغ شده و ظرف مدت 20روز 

قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خارجی

داخلی

 دادسرا

دعوای سارقان بر سر تقسیم اموال مسروقه، کار دستشان داد 

پرونده سرقت بزرگ از خودروی ویژه حمل جواهرات در آمریکا وارد مرحله ای تازه شده است

چند ماه پس از قصاص پسر جوانی در زندان رجایی شهر، پدر او ناگفته های پرونده را بازگو می کند

سرقت 100ميليون دلار جواهر؛ وقتی نگهبان خواب بود
کامیون ویژه حمل جواهرات شــرکت برینکس که در 
ایستگاهی در جنوب کالیفرنیا پارک شده بود همه  چیز 
داشت؛ طلا، ســنگ های قیمتی، ساعت های رولکس و 
البته نگهبانی که کاملا خوابیده بود. دزدان که باورشان نمی شد با چنین 
موقعیتی روبه رو شوند، به راحتی قفل در کامیون را شکستند و 22کیسه 
پر از جواهر را که گفته می شــود ارزش آنها بیش از 100میلیون دلار بود 

به سرقت بردند.
به گزارش همشهری به نقل از واشنگتن پست، این سرقت عجیب اواسط 
تیرماه رخ داد اما جزئیات آن که به تازگی منتشر شده، جنجال زیادی در 
رسانه ها به پا کرده است. ده ها جواهرساز در آمریکا که جواهرات گران قیمت 
خود را برای شرکت در نمایشگاه بین المللی جواهرات به سانفرانسیسکو 
منتقل کــرده بودند، پس از پایان نمایشــگاه، همه ایــن جواهرات را به 
شرکت برینکس ســپردند تا آنها را به مغازه هایشــان برگردانند. شرکت 
برینکس دارای هزاران خودروی ویژه زرهی است که در زمینه حمل ونقل 
کالاهای گران قیمت ازجمله شمش های طلا و جواهرات فعالیت می کند 
و خودروهای ویژه آن در 100کشور جهان مشغول کارند. غروب 19تیرماه 
و با پایان کار نمایشگاه بین المللی جواهرات، بیش از 70کیسه جواهرات 
در یکی از کامیون های شرکت برینکس در جنوب سانفرانسیسکو بارگیری 
شد. کامیون در حالی  که یک نگهبان کاملا مسلح رانندگی آن را به عهده 
داشت و نگهبان مسلح دیگری نیز کنار او نشسته بود به سمت لس آنجلس 
حرکت کرد. چندساعت بعد کامیون به ایســتگاهی در جنوب کالیفرنیا 
رسید که مخصوص استراحت راننده کامیون ها بود. راننده برای خوردن 
غذا از ماشین پیاده شد و نگهبان دوم همچنان داخل ماشین بود. او اما با 

رفتن راننده به خوابی عمیق فرو رفت و همین فرصت کافی بود که نقشه 
سرقتی بزرگ رقم بخورد. 27دقیقه بعد وقتی راننده برگشت متوجه شد که 
قفل عقب کامیون بریده شده است. او وحشت زده خودش را به همکارش 
که داخل ماشین بود رساند اما او هنوز خواب بود. راننده وی را بیدار کرد و 
هردو به عقب کامیون رفتند اما از 22کیسه حاوی جواهرات خبری نبود. 
این در حالی بود که نگهبانی که داخل ماشین خواب بود می گفت که اصلا 
متوجه سروصدا و مسئله ای غیرعادی نشده است. با گزارش ماجرا به پلیس، 
تیمی از مأموران پلیس لس آنجلس و همچنین مأموران اف بی آی راهی 
محل حادثه شدند. به گفته گروهبان مایکل مایلسکی، از دفتر کلانتری 
لس آنجلس، بررسی صحنه سرقت نشان می داد که چندین دزد از مکانیسم 
قفل کامیون عبور کرده اند که ظاهرا کار سختی هم نبوده است. فیلم هایی 
مربوط به این حادثه به دست آمده اما هنوز ردی از سارقان پیدا نشده است. 
در این ماجرا 22کیسه پر از جواهرات به سرقت رفته و ما از دزدیدن چندین 

میلیون دلار حرف می زنیم که رقم هنگفتی است.

دعوای حقوقی 
حالا و با گذشــت کمتر از 2ماه از این ســرقت بزرگ، ایــن پرونده ابعاد 
دیگری هم پیدا کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت برینکس که 
مسئولیت حمل جواهرات را به عهده داشته، در دادگاه مدعی شده که ارزش 
جواهرات سرقت شده حدود 10میلیون دلار است. اما جواهرسازانی که همه 
جواهراتشان در این ماجرا سرقت شده می گویند که ارزش جواهرات بیشتر 
از 100میلیون دلار است. وکلای شرکت برینکس مدعی هستند براساس 
اظهارات ثبت شده جواهرسازان در هنگام تحویل محموله ها به این شرکت، 

ارزش جواهرات ســرقتی حدود 10میلیون دلار است و این شرکت فقط 
بابت این مبلغ در قبال مالباختگان مسئولیت دارد. حال آنکه جواهرسازان 
می گویند که آنها در هنگام تحویل محموله ها به شرکت برینکس، عمدا 
ارزش جواهرات را پایین اعلام کرده بودند که هزینه بیمه کمتری پرداخت 
کنند و در حقیقت ارزش جواهرات سرقت شده بالغ بر 100میلیون دلار 
است. در صورت درست بودن گفته های جواهرسازان، این یکی از بزرگ ترین 
سرقت های تاریخ است که تنها به دلیل خواب بودن نگهبان صورت گرفته 
است. آرنولد دوک، رئیس نمایشــگاه بین المللی جواهرات نیز پس از این 
سرقت بزرگ گفت: »این یک سرقت کاملا بزرگ است. ما از طلا، الماس، 
یاقوت، زمرد و انبوهی از ساعت های لوکس صحبت می کنیم. آنهایی که 
متضرر شده اند همه  چیزشان را از دســت داده اند. چون همه آنها را برای 
حضور در نمایشگاه به اینجا منتقل کرده بودند و حالا تقریبا نابود شده اند.«

وقتی اعضای یک باند سرقت بر ســر تقسیم اموال مسروقه 
بحث شــان شــد، خبر نداشــتند که دختــری به صورت 
اتفاقی حرف های آنها را شنیده اســت. این دختر شجاع با 
یادداشت کردن شماره پلاک خودروی سارقان و تماس با پلیس کاری کرد که 

همه اعضای باند سرقت، در دام مأموران گرفتار شوند.
به گزارش همشــهری، از مدتی قبل گزارش ســرقت های سریالی به پلیس 
پایتخت اعلام شد که نشان می داد اعضای یک گروه با پوشاندن صورت های 
خود و با تخریب قفل در خانه ها، وارد آنجا شــده و دست به سرقت دلار، پول 

و طلا می زنند.
یکی از مالباخته ها که در غیاب او دزدان به خانه اش دستبرد زده بودند، تاجری 
ثروتمند بود که می گفت: دزدان با تخریب در به خانه ام دســتبرد زده و چند 
سکه طلا، دلار و پول نقد سرقت کرده و متواری شده اند.  من در خانه ام لوازم 
آنتیک، گوشی موبایل،  تبلت و لپ تاپ، تابلوفرش و لوازم قیمتی دیگر داشتم 
اما دزدان فقط پول، طلا و ارز سرقت کرده بودند. درحالی که تعداد شاکیان این 
پرونده در حال افزایش بود، مأموران پلیس با دستور قاضی تقی زاده، بازپرس 
شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران به تلاش برای یافتن ردی از سارقان ادامه 

می دادند تا اینکه اتفاق عجیبی رخ داد.

تماس دختر شجاع با پلیس
چند روز پیش دختر جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: »خودروی پرایدی 
با شماره پلاک... در خیابان... پارک است و سرنشینان آن ظاهرا دزد هستند و 

بر سر تقسیم اموال مسروقه با یکدیگر درگیر شده اند.« 
او سپس شماره پلاک ماشین را اعلام کرد و توضیح داد: در حال گذر از خیابان 
بودم که متوجه شدم سرنشینان خودروی پرایدی با هم در حال بحث و جدل 
هستند. یکی از آنها با فریاد می گفت که می خواهد هر چه می دزدد مال خودش 
باشد و دیگر حاضر نیست از سهم اش پولی به افراد نیازمند بدهد. دیگری اما 
می گفت که باید بخشی از پول های دزدی را به افراد نیازمند بدهند و از اول 

قرارشان همین بوده است.
دختر جوان ادامه داد: از حرف هایشــان متوجه شدم که آنها سارق هستند و 
خانه های مردم را خالی می کنند. به بهانه اینکه منتظر کسی هستم به ماشین 
آنها نزدیک شدم و همانجا ایستادم تا بیشتر به حرف هایشان گوش کنم. وقتی 
مطمئن شدم که همه آنها سارق هستند  شماره پلاک ماشینشان را یادداشت 

کردم و بعد از آنجا دور شدم تا به پلیس زنگ بزنم.
تماس این دختر شجاع با پلیس موجب شد تا تیمی از مأموران، راهی محل 
شوند و سرنشینان پراید را دستگیر کنند. در همان تحقیقات اولیه معلوم شد 
این افراد همان  دزدان تحت تعقیبی هستند که پلیس از مدتی قبل به دنبالشان 
بود. اعضای این گروه 6نفر بودند و سرکردگان آن نیز بارها به اتهام سرقت راهی 
زندان شده بودند. آنها به سرقت های سریالی از خانه ها اقرار کردند و بخشی از 
اموال مسروقه در مخفیگاه شان کشف شد. در ادامه دزدان اعتراف کردند که 
فقط پول، طلا و دلار از خانه ها سرقت کردند که با دستور بازپرس پرونده برای 
انجام تحقیقات بیشتر، شناسایی جرایم احتمالی دیگر و شاکیان تازه در اختیار 

مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

رابین هود بازی دزدان
یکی از سارقان دستگیری شده مدعی است که 
آنها پس از هر سرقت، بخشی از اموال مسروقه 

را به نیازمندان می دادند. گفت وگو با این سارق را بخوانید. 

چرا به نیازمندان کمک می کردید؟
راستش من و 2 نفر از همدستانم سابقه دار و در زندان با هم 
آشنا شده بودیم اما  3نفر دیگر هیچ سابقه ای نداشتند. وقتی 
به آنها پیشنهاد سرقت دادیم، ابتدا قبول نکردند اما بعد با این 
شرط که باید بخشی از اموال مسروقه را به افراد نیازمند بدهیم 
وارد بازی ما شدند. اینطوری احساس می کردند که بار گناه و 

عذاب وجدان شان کم می شود. 
چطور افراد نیازمند را شناسایی می کردید؟

کافی است سرتان را بچرخانید و کلی آدم نیازمند پیدا کنید. 
در بین فامیل و بستگان ما  پرُ بودند از این افراد. البته خودمان 
هم دست کمی از آنها نداشتیم. اگر سرقت نمی کردیم، بی پول 

و فقیر می ماندیم.
هرکس فقیر باشد باید دزدی کند؟

نه. ما هم اشتباه کردیم. ما پس از هر سرقت، جزئیات اموال 
مسروقه را می نوشــتیم. این را هم بگویم که فقط طلا، دلار 
و سکه ســرقت می کردیم. بعد اموال را تقسیم می کردیم و 
هرکس از سهم اش پولی وسط می گذاشــت که آن را بذل و 

بخشش می کردیم.
اما ظاهرا یکی از شما مخالف این بذل و بخشش بود؟

بله. من بودم. آن روز هم داخل ماشین به بچه ها می گفتم که ما 
این همه استرس متحمل می شویم و با ریسک فراوان قدم در 
خانه ها می گذاریم و بعد به راحتی آن را بذل و بخشش می کنیم. 
می گفتم که دیگر مخالف این کار هســتم  اما دوستانم قبول 
نمی کردند. ســر همین ماجرا هم بحث مان شد و ظاهرا یکی 

صدایمان را شنیده و پلیس را خبر کرده بود. 
چطور سرقت می کردید؟

ما خانه ای در جنوب تهران اجاره کردیم که پاتوقمان باشد و 
در آنجا نقشه می کشیدیم.  معمولا شب ها 4یا 5نفری راهی 
سرقت می شدیم؛ 3نفر از ما با تخریب در ورودی یا بالکن ها 
وارد خانه ها می شــدند و مابقی افراد مقابــل خانه  زاغ زنی 
می کردند.  ما فکر همه جا را کرده بودیم تا شناسایی نشویم اما 

در نهایت لو رفتیم و حالا به شدت پشیمانیم.

گفت و گو

»پسرم به خاطر یک اشتباه مرتکب 
قتل شــد و خانواده مقتــول او را 
قصاص کردند. اما  ای کاش خانواده 
مقتول بین کسی که از روی اشتباه مرتکب قتل شده 
با کسی که یک خلافکار و جانی است، تفاوتی قائل 

بودند و درباره بخشش بیشتر فکر می کردند.« 
این چکیده حرف های مردی است که پسر جوانش 
چندی قبل در جریان یک دوئل عشقی مرتکب قتل 
دوست صمیمی اش شد و با وجود همه تلاش هایی 
که برای بخشش او انجام شد اما اولیای دم حاضر به 
گذشت نشدند و پرونده زندگی او با طناب دار بسته 
شد. به گزارش همشــهری، این درگیری خونین به 
مهرماه سال 98برمی گردد. آن روز 2 پسر جوان پس 
از مدت ها رفاقت، با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند. 
اختلاف آنها بر سر دختری جوان بود که هر دو به او 
علاقه داشتند. دختر جوان اول با سعید آشنا شده بود 
اما در  ادامه پای دوســت سعید هم به میان کشیده 
شده و همین ماجرا باعث کدورت بین آنها شده بود. 
پیش از این دوست سعید حتی برخی شب ها به خانه 
آنها می رفت و آنجا می ماند اما این اختلاف همه  چیز 
را به هم زده بود. طوری که روز حادثه آنها با یکدیگر 
در یکی از محله های شرق تهران قرار دعوا گذاشتند.

وقتی هر دو، سر قرار رســیدند درگیری شروع شد. 
دوست سعید به طرف او اسپری اشک آور زد و سعید 
درحالی که چاقو در دستش بود، ضرباتی را به طرف 
مقابل پرتاب کرد. یکی از این ضربات اما درست به 
قلب دوستش نشست. ســعید هنوز چشمانش به 
درستی نمی دید و گمان می کرد ضربه چاقو به دست و 
پای طرف مقابل برخورد کرده است. او در همان حال 
از آنجا فرار کرد و دقایقی بعد جوان مجروح پیش از 

انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
سعید پس از این حادثه به خانه خواهرش پناه برده 
بود؛ اما 2 روز بعد وقتی فهمید که دوستش در این 
درگیری به قتل رســیده، با پای خودش به پلیس 
آگاهی رفت و تسلیم شد. طولی نکشید که پسرجوان 
در دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه و به 
قصاص محکوم شــد. این رأی در دیوانعالی کشور 
مهر تأیید خورد و با گذشــت حدود 3ســال سعید 
در زندان رجایی شــهر قصاص شــد. حالا مدتی از 
اجرای این حکم گذشته و طرفین این درگیری که 
هر دو جوان بودند زیر خروارهــا خاک خوابیده، اما 
خانواده های شان هنوز عزادارند و وقتی به جای خالی 
فرزندان شان نگاه می کنند، باورشان نمی شود که آنها 

دیگر به خانه برنمی گردند.
مسعود نساج رضایی، پدر سعید از ساکنان قدیمی 
یکی از محله های خیابان پیروزی اســت. با گذشت 
مدتی از اجرای حکم قصاص پســرش، او اما هنوز 
داغدار است و وقتی اســم سعید می آید چشمانش 
پر از اشک می شود. او می گوید: خانواده مقتول پای 
دیگ سمنو گفتند پسرم را بخشیده اند و او را مجازات 
نمی کنند، اما چند روز بعد از زندان تماس گرفتند که 
بیایید برای آخرین ملاقات و چند روز بعد هم پسرم 
قصاص شــد. درست است که پســرم مرتکب قتل 
شده بود، اما او یک جانی نبود و می شد از تقصیرش 
گذشت. این مرد با صدای گرفته اش ادامه می دهد: 
سعید 25ساله بود. او حدود 6سال بود که به دختری 
علاقه داشت و می خواست با او ازدواج کند؛ اما چون 
شغل ثابتی نداشت ما مانع شــدیم. مدتی گذشت 
و وقتی او پافشــاری کرد گفتم اگر کار ثابتی داشته 
باشی خودم برایت به خواستگاری می روم. این شد 

که او در مغازه برادرش مشغول به کار شد. بعد از آن 
بود که به خواستگاری رفتیم و آنها نامزد شدند و با 

هم رفت وآمد می کردند.
او ادامه می دهد: مقتول هم از چند سال قبل دوست 

صمیمی پسرم بود؛ طوری که مرا عمو صدا می کرد.
این مرد در ادامه می گوید: مدتی گذشــت تا اینکه 
سعید فهمید دوستش هم به آن دختر علاقه دارد. 
وقتی ســعید این موضــوع را فهمید با دوســتش 
دچار اختلاف شــد. آنها چندین مرتبــه با یکدیگر 
درگیر شــدند تا اینکه روز حادثه بــا یکدیگر قرار 
دعوا گذاشتند. در همان ابتدا دوستش به صورت او 
اسپری اشک آور زد و ســعید که چاقو دستش بود 
اما چشمانش نمی دید، ضربه ای به او زد. پسرم فکر 
می کرد این ضربه به دست او خورده اما چاقو به قلب 

دوستش برخورد کرده و باعث مرگش شده بود.
پدر سعید می گوید: پسرم خودش به پلیس آگاهی 
رفت و خود  را تسلیم کرد. او پشیمان بود و می گفت 
ناخواسته مرتکب قتل شده است. من افراد زیادی را 
واسطه قرار دادم تا اینکه یک مرتبه وعده دادند که 

پسرم بخشیده می شود و قصاص نمی شود. 
او می گوید: ما در حال فراهم کردن مبلغ دیه بودیم 
که چند روز بعد از زندان تماس گرفتند و گفتند که 
بیایید برای آخرین ملاقات؛ باورمان نمی شد. آن شب 
باز در خانه مقتول رفتیم و هرچقدر که می توانستیم 
التماس کردیم ولی فایده نداشــت. حتی جلوی در 
زندان هم به پای شــان افتادیم اما راضی به گذشت 
نشدند. رفتند داخل زندان و یک ساعت بعد مأمور 
زندان خبر داد که سعید قصاص شده است. آن روز 

برایم چه جهنمی بود. خدا برای کسی نخواهد.
پدر ســعید می گوید: قبول دارم که پسرم مرتکب 

قتل شده بود اما 2ماه قبل از این حادثه او و مقتول 
با هم دوســت صمیمی بودند و این ماجرا در یک 
حادثه اتفاق افتاد. پسرم جوان بود و اشتباه کرد. اما 
نباید بین کسی که هیچ ســابقه ای ندارد و مرتکب 
اشتباه شده و فردی که یک سابقه دار است و مرتکب 
جنایت شــده فرقی باشد؟ درســت است که حق 
با خانواده مقتول بود که بچه شــان کشته شده اما 
بخشش قشنگ تر از قصاص است. پدر سعید ادامه 
می  دهد: حکم پسرم اجرا و او قصاص شد و حالا روی 
صحبتم با خانواده مقتولانی است که فرزندشان در 
یک درگیری و به خاطر اشتباه و عصبانیت آنی یک 
نفر دیگر به قتل رســیده است. قصاص حق شرعی 
و قانونی آنهاست اما همیشــه گفته اند لذتی که در 
گذشت است، در انتقام نیست. حالا در این حادثه 
2خانواده عزادارند. از دست دادن فرزند، داغ بزرگی 
است و افرادی که با گذشت شان، اجازه نمی دهند 
افراد دیگری چنین داغی را تجربه کنند، دست به کار 

بزرگی می زنند.

پایان دردناک دوئل عشقی در خیابان پیروزی


